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  مقدمه -1
وي در جنـب   .اسـت  2»ميل محاكـاتي «، صاحب نظرية فرانسوي متفكر معاصر 1،رنه ژرار
بـه   يـن رو ا سـتگي فـراوان داشـت و از   دلب نقد ادبي نيز به ادبيات و ،هاي تاريخي پژوهش
تـدريج   اين سير تحقيقي به. تحقيق در حوزة تاريخ ادبيات و نقد ادبي روي آورد مطالعه و

. نظر ساخت و موجبات اشتهارش را در محافل علمي فراهم كرد او را در اين حوزه صاحب
اثـري   كـرد؛ نتشر م 3فريب، ميل و رمان نام بهرا م نخستين كتاب خود 1961در سال وي

توجهي در محافل فلسـفي    كه فصلي نو در نقد ادبي جديد گشود و براي ژرار شهرت قابل
در دو اثـر مهـم ديگـر او كـه     . زد  محاكـاتي رقـم    واسطة طرح نظرية ميـل  ادبي، به  و نقد
امور پنهان و  4خشونت و امر مقدس ند ازام منتشر گرديد، عبارت1977 و1972 هاي سال

بخشـيد    محاكاتي را توسعه و كمال  وي در اين دو كتاب نظرية ميل 5.د جهانآغاز بنيا از
شناسـي   جامعـه  ،تاريخ ،شناسي چون انسان ديگري  معرفتي   هاي ادبيات به حوزه و آن را از 

اهميـت   از 6،بلاگـردان عنـوان   تحت  خود  ليف مهم ديگرأت در     او .داد   شناسي تسري روان و
راند و بر نقـش بنيـادين آن در     تفصيل سخن ها به ات اجتماعي انساناين پديده در مناسب

   .  كرد  كيدأادبيات ت گيري تاريخ، اسطوره و فرهنگ و شكل
وي  اعتقـاد دارد كـه عمـدة    . اسـت  7جويانـه  محور اصلي تئوري ژرار، محاكات سـلطه 

 يـج، هـاي را  رفتارهاي آدمي، مبتني بر محاكات است و هدف محاكـات، بـرخلاف نظريـه   
دو فرد به  ،كند كه در آن ژرار موقعيتي را توصيف مي .)9: 1979ژرار، ( استتملك و سلطه 

يك هدف واحد تمايل دارند و تمايل يكي از آن دو تقليدي است و از آنجاكـه فقـط يـك    
 8خشـونت  ةشـود كـه اغلـب منجـر بـه پديـد       ناچار رقابتي آغـاز مـي   به ،هدف وجود دارد

فرايندي است كه طي آن دو فرد يا بيشتر،   خشونت«از نظر او  ر،به عبارت ديگ. گردد مي
طريق فيزيكي يا هر روش ديگري از دستيابي فردي ديگر به هدفي مشـترك ممانعـت    از

  . )همان( »آورند به عمل مي
                                                 
1. René Noël Théophile Girard 
2. mimetic desire 
3. Deceit, Desire, and the Novel     
4. Violence and the Sacred    
5. Things Hidden Since the Foundation of the World 
6. The Scapegoat  
7. acquisitive mimesis 
8. violence 
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پردازيم و در پـي   در ادامه به توضيح اجمالي نظرية ميل محاكاتي مي، با اين تمهيدات
توجه ايـن نظريـه در توجيـه       ردوسي كه حاكي از قابليت جالبف شاهنامة آن شواهدي از

   . شناسانة عملكرد اشخاص شاهكارهاي ادبي است، ارائه خواهد گرديد روان
  

  1تلقي خاص ژرار از نظرية محاكات - 2
بـار توسـط فلاسـفة     بنيادين فلسفة هنر است كـه اولـين   محاكات از اصطلاحات مشهور و

 اسـت  كـار رفتـه   ارسطو، بـراي تبيـين ماهيـت هنـر بـه      ون وهمچون افلاط ،يونان باستان
  ).37: 2002 2هاليولِ،(

 واژة برگرفتـه از  ،در زبـان يونـاني   »mimesis«اصـطلاح   ،شناسيبنابر منابع  ريشه
»mimeisthai «بـه معنـاي بازنمـايي اعمـال      در اصـل  است كه» تقليد كردن«ني به مع

  ).27- 29: 1995 4گيبور و وولف،( است بوده 3»انيانمراسم آييني يون«قهرمانان و پهلوانان در 
شـد كـه    معاني مختلفي برداشت مـي  از اين اصطلاح ،افلاطون اقبلِم در يونان باستانِ

فلسـفي خـود    افلاطـون در آراء  .معاني محوري آن عبارت بود از تقليد، بازنمـايي و بيـان  
 تبـديل و  نـد از تخيـل و  اعبـارت هـا  ترين آن ر اين واژه افزود كه مهممعاني ديگري را نيز ب

  ).25: همان( خلق شباهت
 افلاطون با برشمردن عيوبي كه از ديد وي بـر محاكـات مترتـب اسـت، انـواع هنـر و      

خـود بيـرون    ةمبتني بر تقليد و بازنمـايي را محكـوم شـمرده و از مدينـة فاضـل      شاعريِ
محاكـات هنـري را    ،علـم اخـلاق   شناسـي و  شناسـي، روان  معرفت او از سه منظرِ. راند مي

شناسـي، بـه اعتقـاد او     از ديـدگاه معرفـت   .اسـت  معايـب آن را برشـمرده   بررسي كـرده و 
جز  دورند و هنر محاكاتي، چيزي  طور اخص شاعران، دو مرحله از حقيقت  هنرمندان و به

عملي انفعالي و تقليدي نيست كه ظاهري فريبنده، اما محتوايي سـطحي و نـاقص دارد و   
 فلسفه بـر سـر درك حقيقـت و    ناپذير ميان شعر و كه در نگاه او جدالي پايان ستينجاا از

افلاطون از منظر علم اخلاق و زماني . )524 :1353افلاطـون،  ( نمايش راستين آن وجود دارد

                                                 
1. Mimesis Theory 
2. Halliwell 
3. Dionysian Cult  Drama 
4. Gebauer and Wulf 
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روان  به بخش سـفليِ  مربوط محاكات را ،گويد جوانان سخن مي تربيت تعليم و كه درباب 
از نظـر او دور شـدن از   . دانـد  مـي او شخصيت متعالي  يت وكنندة بالقوة هوو نابود بشري

تـدريج آدمـي را بـه سـمت عـدم تعهـد و تسـاهل سـوق          درك حقيقت در آثار هنري، به
بايد در زندگي واقعي از آنها گريـزان   هايي كه  العمل اي كه نسبت به عكس گونه دهد، به مي

 ،بايد حاكم بر انسـان باشـد  كند و  به بخش عقلاني ذهن كه  باشد، نگرش مثبت پيدا مي
شناسي نيـز بـه اعتقـاد وي عيـب      از ديدگاه روان .)143 و 319 :همان(دهد  اجازة لغزش مي

كـاتي، روح  در آن است كه چنـين محا ) كمدي تراژدي و(اصلي محاكات و هنر محاكاتي 
 رد ايفـاگرِ نقـش در  پنداري بـا قهرمانـان اشـعار، ف ـ    ايجاد همذات آدمي را مسخ كرده و با

افلاطـون رفتـار   . )522   :همـان  ( كنـد  خودبيگـانگي مـي  نمايش  و نيـز مخاطـب را دچـار از   
عامـل   ،اسـت ) كمـدي  تـراژدي و ( ترين تجلـي آن در شـعر تقليـدي    محاكاتي را كه مهم

انگارد و بـه نفـي آن و طـرد     جامعه مي انحطاط عقلاني و اخلاقي جوانان و به تبع آن كل
  ).338: 1992 1وت،اكر( كند كم ميشاعران از جامعة آرماني خود ح

بـا وام گـرفتن اصـطلاح  محاكـات از افلاطـون،       ،ژرار براي تبيين رفتار تقليدي آدمي
شناسـي و رفتارشناسـي    ي ديگري چون انسانها  كاربرد آن را از حوزة فلسفة هنر به حوزه

 يـن جهـت كـه مفـاهيمي مهـم چـون      ا از ،تلقي افلاطوني از محاكات را دهد وميتسري 
به نظر او ). 8: 1987ژرار، ( دهد مورد انتقاد قرار مي ،است طلبي و تنازع را لحاظ نكرده سلطه

سـت و  ها هـاي غريـزي انسـان    ترين شاخصـه  يكي از مهم ،به معني تقليد كردن ،محاكات
كند رشد ذهني افـراد   زندگي اجتماعي اقتضا مي ،است كيد كردهأبرخلاف آنچه افلاطون ت

آدمي از طريق تقليد و بازنمايي رفتار اطرافيـان،  . محاكاتي صورت گيردطريق فرايندي  از
تدريج به شخصيت فردي   به ويژه پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده و مربيان و دوستان، به
يـن لحـاظ، همـة رفتارهـا و اعمـال بشـر، ريشـه در        ا يابد و از اجتماعي خود دست مي و

   ).146- 147: 2006 2تلُسكي،پ( مستقيم دارد غير محاكات مستقيم و
است؛ بدان معنا كـه   ژرار به اين واقعيت در همة جوانب تعاملات بشري توسع بخشيده

شادماني و حتي شيوة بروز آنها نيـز   از نظر او پيدايي احساساتي چون عشق، خشم، غم و

                                                 
1. Kraut 
2. Potolsky 



  ...نظرية ميل محاكاتي رنه ژرار و تبيين 

 

١٣  
  

 

  

 1390پاييـز    ،17 شمارة        

 هـا و احساسـات   محاكاتي است و با تغيير محيط پيرامـون، رفتـار   در نوع بشر آموختني و
داشت كه اين   بايد توجه  با اين حال. گردد مي  عمدتاً محاكاتيِ انسان نيز دستخوش تغيير

و احساسـات   هـا   رفتـار  بـر  كـه    ثير متقـابلي أها عموماً از ت ـ تقليد، ناخودآگاه است و انسان
  ).10: 1987ژرار، ( استنباط دقيقي ندارند گذارند،  يكديگر مي 

 
  محاكاتي   ميل - 3

هـاي   معنايي عام دارد و شـامل همـة خواسـته    1»ميل« اصطلاحات ژرار، واژةدر فرهنگ 
هــاي  و خواسـته  ،محبـت  علاقـه بـه ابــراز   گرسـنگي و  غريـزي ازقبيـل شـهوت جنســي،   

تمـايلات   كيد دارد كـه در أژرار ت. شود اندوزي ميثروت طلبي وغريزي، همچون قدرت غير
 2»خواسـته «غريـزيِ حيوانـات،    يلاتتماخلاف بر - غيرغريزي غريزي و اعم از -  نوع بشر

براي مثال تمايل به غذا كـه  . كنندة ميل است، ثابت نيستكه برطرف )مورد تمايليء ش(
بـاب    در امـا  ،انسـان اسـت   نتيجة مستقيم غريزة گرسنگي است، مشترك ميان حيـوان و 

اي بـر . ماهوي وجود دارد ها و جانوران تفاوت ي ميان انسانكردن گرسنگ چگونگي برطرف
چيـزي كـه بتوانـد آتـش     هر و اهميت ندارد وجه  هيچ  نام غذا به نوع، كيفيت و ،حيوانات

هـاي اضـطراريِ    و نه وضعيت(ها در مواقع عادي  اما انسان ،جوع را فرونشاند مطلوب است
بـه ديگـر   . دهنـد  مـي  خورند اهميـت   يحتي نام غذايي كه م ، به نوع، كيفيت و)استثنايي

. كنندميي غذا، اولويت آحاد بشر در مورد غذايي است كه انتخاب هاي ثانو سخن، ويژگي
بشـري قائـل بـه     در مورد همة حـوايج  دهد و ظاهر ساده را تعميم مي ژرار اين واقعيت به
 زمـان و  ،ها بسته به عوامل مختلـف محيطـي   باور او تمايلات انسان به. چنين امري است

  ).15- 16: همان( متغير است ...مكان و
هـاي نـوع    تنازع محاكاتي در رفتـار  محاكاتي و متعاقب آن، درگيري و  مهم ميلثير أت

كنـد، قابـل    احساس مالكيت مـي  ءاي كه انسان نسبت به شي ويژه از همان لحظه بشر، به
هـاي مشـترك    بـازي نزاع هر روزة كودكاني كـه در يـك مكـان از اسـباب    . مشاهده است 

تنهـا  تقليد محاكاتي نـه  اما حس رقابت و ،استكنند، مثالي آشنا براي همة م استفاده مي

                                                 
1. desire 
2. object 
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جسـمي انسـان، ايـن      بلكـه همـراه بـا رشـد ذهنـي و      ،منحصر به دوران طفوليت نيست
هاي شخصـيتي در رفتارهـاي اجتمـاعي     ترين ويژگي احساس قوي به صورت يكي از مهم

صـادقانه   خلاف كودكان كـه هاي بالغ، بر تفاوت مهم كه انسانيابد؛ با اين  ظهور مي بروز و
سازند، در اكثر مواقع اين احسـاس را  انكـار نمـوده و     رقابت خود را آشكار مي حسادت و
مختلـف   تعاملات اجتماعي خود را كه ريشه در تمايل محاكاتي دارد، بـه انحـاء   رفتارها و
  .كنند ويل و لاپوشاني ميأت تفسير و

از طريـق تقليـد    و استتمايلات بشري مبتني بر محاكات  ها و از نظر ژرار همة هوس
نگريم و بـا معيـار    ما به ديگران مي. هاي بشر ثابت نيست شود، چراكه خواسته مي  آموخته

هاي  اين بدان معناست كه در هوس. كنيم مي  قراردادن رفتار آنها، خواستة خود را انتخاب
ست فاقد ارزش ذاتي است و اعتبار خود را مديون فردي ا) هدف ميل( »خواسته«بشري، 

» تمايـل و رغبـت  «شـود،   آنچه كه محاكات مي ،ديگر  عبارت  به. كندكه آن را انتخاب مي
را كـه   1قبيل عقدة اديپ و نارسيس ژرار عوامل رواني از ،ترتيب بدين. اشخاص ديگر است

  ). 304: 2010 2پاينه و باربارا،( داند ، علل عمدة  اميال است، منتفي ميكاوي فرويد در روان
  

  )واسطه رقيب،( الگو - 4
و ) خواهنـده (شـخص تقليدكننـده    :با هم در تعامـل هسـتند  در محاكات لزوماً دو طرف 

 ـ 3»الگو« ژرار براي طرف دوم، اصطلاح . شدهشخص تقليد البتـه الگـو   . بـرد  كـار مـي   هرا ب
اجتماعي باشد و ازآنجاكه  ةيك گروه يا  يك طبق مثلاً ،يك شخص واحد تواند فراتر از مي

سـوق  ) خواسته(محاكاتي، اين الگو است كه خواهنده را به سمت هدف   ميل در چارچوب
    ).282: 2008 5ن،اردوژرار و ( نيز ناميد 4»واسطه«توان آن را  مي ،دهد مي

الگو به خواسته،  شناسان، ميل، آفرينندة ميل است؛ يعني ميلِِ از نظر بسياري از رفتار 
خواهنـده تقليـدي    امـا از نظـر ژرار، ميـلِ    ،ستخواهنده به آن ا ميلِ واقعي موجب ايجاد

                                                 
1. Oedipus & Narcissus complexes 
2. Payne and Barbera 
3. model 
4. mediator 
5. Doran 
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گيـري  اي ديگر تمايـل ورزد، جهـت    خواسته بيش نيست و فاقد اصالت است و اگر الگو به
   ).7: 1994 1والاس و اسميت،( خواهد كرد خواهنده نيز تغيير

ژرار و ( 3و وسـاطت درونـي   2وسـاطت بيرونـي   :وجـود دارد  وساطت از نظر ژرار دو نوع
 ـي، رونيب در وساطت ).xxxiv: 2004 4،آنسپاش از لحـاظ   يا فاصـله  خواهنـده و  واسـطه  نيب
 ـ  ينحو  به ،زمان و مكان وجود دارد يا و اجتماعي تيموقع ي بـر سـر   رقـابت  آنهـا  نيكـه ب

 طبيعي است كـه در چنـين محاكـاتي، بـروز تنـازع و      .ديآ يبه وجود نمتصاحبِ خواسته 
 ا وساطت بيروني را محاكاتي مثبـت دانسـت  توان محاكات ب لذا مي ،خشونت منتفي است

آوران از همين سنخ است و تعاليم  الگوبرداري ما از بزرگان و نام ).234: 1995گيبور و وولف، (
انـد؛   معنوي بشر توصيه كرده مذهبي و اخلاقي نيز چنين محاكاتي را براي تعالي مادي و

ن آن است كه شخص رسـول  انمؤتعالي به م توصية حق ،قرآن كريمالمثل در  كه في چنان
العلـل بـروز    علـت  يدرونوساطت  اما). 21احزاب، ( خود قرار دهند ةرا اسوة حسن) ص(خدا 

خشونت در روابط روزمرة اجتمـاعي اسـت، عوارضـي كـه مـورد       تنازع و حسادت، رقابت،
است نكوهش شده شدت است و در آيين اسلام نيز بهديني  ت همة مكاتب اخلاقي ومذم .
ك خواسته تملّ داند و يا حتي برتر از او مي رديف الگو و حالت، خواهنده خود را هم نيدر ا
. كنـد   در  مختلف درصدد است كه او را از ميدان بـه  تابد و به انحاء نميجانب رقيب را بر از

دهـد و از   كه در اين نوع وساطت، رقيبِ خواهنده است، معمولاً واكنش نشان مي الگو نيز
نمايد و همين فعل و انفعال است كـه موجبـات   د در ميل به هدف، دفاع ميتقدم خو  حق

 ).13: 1998 5،كلي( آورد بروز درگيري و بسط اختلاف را فراهم مي

يـا   و نـي بـر تعـداد خواهنـدگان    زماني بر شمار طرفين اين رابطـة محاكـاتي، يع   اگر
در اجتمـاع  مواجـه   بحـران   بـا بـروز  ند افـزوده شـود،   الگوهايي كه هدف را در تملك دار

عيـار تبـديل    جـدال تمـام   نهايت به يك جنگ ودر بحراني كه ممكن است  ؛خواهيم شد
  ).19: 2004 6هامبلت،( طور جدي تهديد نمايد ادامة بقاي جامعه را به و ودش

                                                 
1. Wallace and Smith 
2. external mediation 
3. internal mediation 
4. Anspach 
5. Kelly 
6. Hamblet 
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 خواهنـده چند  اي دو ياتفاق ييِهمگرا ليبه دلمحاكاتي   در ميل رقابتكلام آنكه  جانِ
اي  خواسـته  خواهنـده بـه   است كـه  نياز ا يناش شتريبلكه ب ،ستينواحد خواستة  كي در

  ). 6: 1994والاس و اسميت، ( است متمايل شدهبه آن قبلاً  بيكه رق تمايل دارد
تنـازع  « است،ناپذير اين رقابت را كه از رهگذر تقليد پديدار شدهژرار درگيري اجتناب

در جريان تنازع محاكاتي، رسـيدن   ند كهك أكيد ميت و )96: 2000ژرار، ( نامد مي1»محاكاتي
 )رقيـب  /از سـوي الگـو  ( آن بسـط تسـلط بـر    يـا تـداوم و  ) از سوي خواهنده( به خواسته

. شـود  تبـديل مـي   هدف اصلي تنـازع برداشتن رقيب، به   رنگ شده و از ميان تدريج كم به
طلبي و ابراز شخصيت است كه در اين عرصـه، مطمـح نظـر طـرفين     حس برتري درواقع
   ).33- 45: 1965ژرار، ( است
 

   2بلاگردان -5
هاي تـاريخي را   المللي و جنگ ها، منازعات بين ريشة اكثر خشونت ،كه ملاحظه شد چنان

بايد در تنـازع محاكـاتي جسـتجو     ،شود گر مي سرايي جلوه كه در ادبيات به شكل حماسه
ميـان رفـتن يكـي از     تن خشونت، نـزاع يـا بـا نـابودي و از    با شدت گرف ،به باور ژرار. كرد

مصالحه . گيرد اي شكل مي ناچار مصالحه  پذيرد و يا به طرفين و غلبة طرف ديگر پايان مي
نظر قرار خواهد گرفت كه طرفين ادامة تنازع را پرهزينـه و يـا    زماني به عنوان راه حل مد

خواهنـده و الگـو دريابنـد حصـول بـه       كـه  زماني ،به عبارت ديگر ؛ثمر تشخيص دهند بي
گـزاف اسـت كـه بـه نفـع       آن مستلزم پرداخت بهـايي گـران و   خواسته يا ادامة تسلط بر

را » بلاگـردان «خود يعني  معروف و خاص  كه ژرار اصطلاح   در اينجاست .كس نيست هيچ
موقت  بسِن براي آتشگردان نفر سومي است كه طرفي بلا ).21: 1986ژرار، ( كند مي  مطرح

خصوصـيت بـارز بلاگـردان    . كنند كردن انتخاب مي راي قربانيب ،كردن رقابت خود و پنهان
را  ضعفي بارز اسـت كـه او   ت قرار دارد و معمولاً داراي نقطهآن است كه در حاشية تنازعا

حاشـيه قـرار    از در نـد اترين نقـاط ضـعف قربـاني عبـارت     مهم. كند مي  شدن نامزد قرباني
 اگـر  ).35- 37: 2002 3گلسـن، ( حـامي  ونداشتن پشتيبان  داشتن، ضعيف يا معيوب بودن و 

                                                 
1. mimetic conflict 
2. scapegoat 
3. Golsan 
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تنازع محاكاتي موجبات بحراني اجتماعي را فراهم آورده باشد، بلاگردان بار گناه همـه را  
هـاي منفـي موجـود كـه      براي تخلية همة انـرژي  ،به عبارت ديگر. به دوش خواهد كشيد

گـردان  هـام متوجـه بلا  اسـت، انگشـت ات   ادامة بقاي اجتماع را با خطر جدي مواجه كـرده 
عامـل بحـران    و ،هـا  ناهنجاري العلل همة تقصيرها و مشكلات و ست كه علتشود و او مي

كه در جهت برقـراري آرامـش، در اسـرع وقـت بـه       نمايد شود؛ لذا ضروري مي قلمداد مي
  ). 183: 2006 1وارد،( مجازات برسد

  را ايفـا  در نظريـة ژرار نقشـي محـوري    آنازآنجاكه اصطلاح بلاگردان و نحوة انتخاب 
 أمنش ـ بـه لازم اسـت   ،اسـت  ليف كردهأت با همين عنواننيز وي كتابي مستقل    و نمايد مي

شناسي در  اسطوره و 2شناسي در حوزة انسانپيش از ژرار هايي كه  اين اصطلاح و پژوهش
اين اصطلاح ظاهراً برگرفتـه از مراسـمي اسـت     .بشود اي اشاره است، گرفته  باره صورتاين

در روزي موسـوم بـه    ،عتيق  عهدمتن  بنابر. است آمده عهد عتيقآن در كتاب  كه تفصيل
 .برد به قربانگاه مي ،اند عنوان بلاگردان انتخاب شدهكاهن اعظم  دو بز را كه به 3ه،روز كفار

گناهان قـوم خـود را   نهد، ميين قربانيان ا يك از كاهن در ابتداي مراسم دست بر سر هر
 كنـد و  مـي ين بزها را ذبـح  ا سپس يكي از او. شود ار امحاي آنها ميشمارد و خواست بر مي

- مـك ( سازد علف رها ميو آب ريزد و ديگري را در بيابان بي خون او را بر سطح قربانگاه مي

همـة   5شـده اسـت كـه بـزِ رها    بوده چنين اين آيينحاضران در  اعتقاد ).335: 2009 4كيـل، 
رد و جامعه از اثرات ويرانگر گناهان افراد، محفـوظ  ب  گناهان قوم را به زمين ويران خواهد

  .    خواهد ماند
7،شـاخة زريـن  در اثر ماندگار خـود،   ،ور انگليسيشناس مشه انسان 6،جيمز فريزر  رس 

تفصيل به واكاوي تاريخي پديدة بلاگـردان در جوامـع ابتـدايي پرداختـه و خاطرنشـان       به
 و آفريقـايي   ،در همـة اقـوام كهـن آسـيايي    شمول بـوده و   است كه اين پديده جهانكرده

                                                 
1. Ward 
2. Anthropology   
3. Day of Atonement 
4. Mackail 
5. scape-goat 
6. Sir James Frazer 
7. The Golden Bough 
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 يـن اسـت كـه در   ا هاي مفصل فريزر حـاكي از  پژوهش. است آمريكاي جنوبي رواج داشته
كارِ انتقـال شـرّ     متداول بوده كه به) انسان و حيوان ء،شي( گونه بلاگردانجوامع اوليه سه

گنـاه و بلايـاي    و ز بيمـاري كردن آنهـا، جمـع را ا   بوديا احياناً نا اند و دور كردن و آمده مي
  ).593: 1388 فريزر،( است  بخشيده طبيعي خلاص مي

در  أثير آن رات ـ او. دانـد  ژرار اين پديده را امري صرفاً  محدود بـه جوامـع اوليـه نمـي    
رد پايي  هاي جمعي، اعي معاصر بسيار مهم قلمداد كرده و در اكثر خشونتتعاملات اجتم

معتقـد اسـت كـه عنصـر بلاگـردان در       )62: 1377(د فراي كند و مانن از آن را جستجو مي
قـومي و قربـاني كـردن     هـاي فـردي و  انعكاس خشونت. ثير داردأاكثر آثار ادبي ظهور و ت

جديـد   هاي كهن و شاهكارهاي داستاني قديم و توان در اسطوره بلاگردان را به وضوح مي
  .مشاهده كرد

افراد جوامع مختلف، فارغ . رين استكشي سنتي دي از نظرگاه تاريخي نيز رسم ضعيف
نقاط ضعف  ها و همواره براي سرپوش گذاشتن بر ناكامي شان،تمدن از جغرافيا و فرهنگ و

بـروز   أزعم ايشان وجود آنهـا منش ـ  اند كه به گشته خود، به دنبال به اصطلاح مقصراني مي
جامعـه برقـرار    سـطح  حذف فيزيكي آنها موقتاً آرامـش را در  تنازعات بوده و اختلافات و

نيـاز بـه   بلاگـردان،   نكتة مهم ديگر آن است كـه بـراي از ميـان برداشـتن    . استكرده مي
 بـودن او بـه   مقصـر  يعني اكثـر اشـخاصِ درگيـر، بـا ايمـان بـه       ،اجماعي حداكثري است

كردة خـود را بـا حـذف او، بـه آرامـش تبـديل        خشونت غليان بندند و مي  اش كمر نابودي 
   ).337: 1999 1كورتز،( كنند مي

آميز او از صفحة مناسـبات   حذف خشونت پس از اتفاق نظر بر سر انتخاب بلاگردان و
آحـاد جامعـه و فرونشسـتن     اجتماعي، آرامشي موقت كه حاصل تراضي طرفينِ رقابـت و 

شود كه البتـه موقـت اسـت و بـا توجـه بـه عوامـل         طلبي است، پديدار ميحس خشونت
كـه همـان رقابـت     اخـتلاف،  ازآنجاكـه منشـاء   .اسـت تغيـر  گذار مختلف، مدت آن مثيرأت

هر لحظـه احتمـال    ،است محاكاتي است، به صورت آتش زير خاكستر كماكان باقي مانده
  ). 10- 19: 1986ژرار، ( اي ديگر وجود دارد گونه تكرار وقايع پيشين به

                                                 
1. Kurtz 
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 او كـاملاً قبل و بعد از حـذف   ،به باور ژرار طرز تلقي عام نسبت به شخصيت بلاگردان
است كه تمام تقصـيرات متوجـه    ؤومبلاگردان قبل از حذف، شخصيتي مش. متفاوت است

بعـد از   ،اما در بسياري از موارد ،حفظ نظم است ش ضامن بقاي جامعه واو نابودي ستاو
دهـد و بـه    آميزي تغيير ماهيـت مـي   طور تناقض هقرباني شدن بلاگردان، اين طرز تلقي ب

نشسـتن گـرد و   پـس از فرو ). 267: 2002 1ون،( رود مـي   ري پـيش انگـا  سمت نوعي مقدس
غبارهاي حاصل از تنارعات و آرام يافتن التهابات، وجـدان جمعـي جامعـه از سـتمي كـه      

صـدد  ود و در پي آن اسـت كـه بـه نـوعي در    ش ب ميناحق متوجه بلاگردان شده، معذّ به
گيرد و  شكل مي بلاگردانپيرامون تقدس  اي از تدريج هاله به بنابراين .جبران مافات برآيد

ست كـه در  رود و تنها وجهة مقدس او دها مياز يا ،اوپس از مدتي، معمولاً تلقي منفي از 
كـاركرد متنـاقض بلاگـردان     واقع بازبستة هويـت و اين پارادوكس در. ماند باقي مياذهان 
، ديگـر اختلافـات اسـت و از سـوي     هـا و  مسبب همة بـدبختي وجود او  ،يك سو از ؛است

  ).2: همان( پديدآورندة آرامش حلال همة مشكلات و گشا و گره مرگش
. بهـره جسـت   فراوانـي   از شواهد ادبي و تاريخيِتوان  براي تبيين مفهوم بلاگردان مي

تـاريخ  توان مصداق بارز تقابـل محاكـاتي را در داسـتان حسـنك وزيـر در       براي مثال مي
دقيق تـاريخي، از    اين ماجرا كه در عينِ روايت در .اي ملموس مشاهده كرد گونهبه بيهقي

شـود كـه بـين    است، حسنك قرباني تنازعي مـي  اي برخوردار العاده تاثيرگذاري ادبي فوق
طرفـداري شـديد از   ( اش او كه بـا توجـه بـه سـابقه    . است گرفتهپسران محمود غزنوي در

بسـتگي بـه قرمطيـان    اتهام بدديني و وا ،بودن سلطان مسعود مخلوع، مغضوبِ محمد امير
گيـرد و بـا    المصالحة ارباب قدرت قرار مي وجه ،واجد همة شرايط يك بلاگردان است...) و

 هالـة تكـريم و  . شـود  آويختنش موقتاً آرامشي ظاهري در اركان جامعه پديدار مـي  به دار
ب ممكن دربا شود، به زيباترين شكلِ تنيده مي ه به اعتقاد ژرار پيرامون قربانياحترامي ك
   .)188- 190: 1370 بيهقي،. نك( عصر غزنوي، در نثر بيهقي نمايان است مقتولِ اين وزيرِ

حضـور بلاگـردان در    ژرار با اين تمهيدات و با اصل قرار دادن ميل و تنازع محاكاتي و
آثار نويسـندة مشـهور    اساطير و فرهنگ ملل مختلف، در كتابي مستقل به تفسير تاريخ و
با ايـن ديـدگاه   نيز هاي كهن يونان را  برخي اسطوره و پرداخته ،سپيرويليام شك ،انگليسي

                                                 
1. Von 
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 ريشة واقعـي  روايتگر ها اسطوره وي اعتقاد دارد كه). 48- 80: 1987ژرار، ( استكرده بررسي
كـه   ايهـاي اجتمـاعي   بحـران  ؛اجتماعي در جوامع باستاني هسـتند  - هاي سياسي بحران

حـل بـراي   تنهـا راه  شـده و  ومـرج مـي  هـرج  نظمـي و  ر به بروز خشونت و بـي عموماً منج
: 1997 1كوپ،( است ها، به مسلخ بردن بلاگردان بوده نشاندن هرچند موقت اين آشفتگيفرو

144.(  
از اين اصل كلي پيـروي   هاست،آن أفارغ از سرزميني كه منش ،به باور ژرار اكثر اساطير

 كـرد  بازيـابي  آنهادر را گردان توان عناصر تنازع محاكاتي و احياناً حضور بلا مي كنند و مي
 ةشـد  هـاي تـدوين   سـاخت داسـتان   سخن، ايـن اصـول، ژرف    ديگر  به ).24- 45: 1986ژرار، (

 ها بـارز و  ين شاخصها هر اسطوره، بعضي از هرچند در. دهد اساطير باستاني را تشكيل مي
   .)94- 126: 1979ژرار، ( رنگ استبرخي ديگر به اقتضائات گوناگون كم

  
  شاهنامهسي اصول نظرية ژرار در چند داستان برر-6

عناصـر   ويـژه بـا دقـت نظـر در     محاكاتي در بستر فرهنگ غربي و بـه   هرچند تئوري ميل
اي  بـه اعتقـاد ژرار نظريـه    ،است نويسي مدرن تدوين شدهاي يونان باستان و رمان اسطوره
مخصوصـاً   جهـان و  تحليل آثار برجستة ادبي توان در نقد و شمول است و از آن مي جهان

  .)339: 2000مكاريك، ( حماسي همة ملل بهره گرفت اي وآثار اسطوره
ين قاعده مسـتثني نيسـت و بـا انـدكي     ا فردوسي نيز ازشاهنامة حماسة ملي ايران،  
هـاي آن   محاكـاتي را در بسـياري از داسـتان     توان سازوكارهاي نظريـة ميـل   نظر مي دقت

البتـه  . يافت  ها به نگرشي تازه دست نقد محتوايي داستان ين رهگذر درا كرد و از  مشاهده
تطبيقي، همانند ساير راهبردهاي نقد  ذكر اين نكتة مهم ضروري است كه در اين بررسيِ

گري منجر به انحـراف    گونه افراطچراكه هر ،ف در پيش گرفتاط و تكلّادبي، نبايد راه افر
  . و مردود است شودمياز مسير صحيح علمي 

با توجـه  . كند مي  محاكاتي جستجو  هاي خشونت را در ميل كه گفتيم ژرار ريشه نچنا
در » آز«توان اصطلاح  است، مي آز در اساطير ايراني ذكر شده هايي كه براي ديوِ به ويژگي
  :محاكاتي در  نظريه ژرار دانست  را همان ميلشاهنامه 

                                                 
1. Coupe 
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آن دروجـي اسـت    .يزي نرسد، از تن خـورد چون نياز را چ چيز را بيوبارد وهرآز ديو آن است كه 
چنـين گويـد كـه چشـم     . انباشته نشود و سير نگردد ،گيتي را بدو  دهند ةخواست هكه چون هم
آزمندان ددر اوسـتا دشـمن    آز ؛)168: 1381 بهار،بندهشن، به نقل از (را سامان نيست  ني است كه اوم
، 21، 19، بنـد 18ونديـداد ( آورد او را از پاي درمـي  قرباني بردن شير و چربي در آيينكار به آذر است و

  ).171 :مان؛ به نقل از ه8بند  ،68 ايسن ؛8بند  ،16 ايسنو  22
  
 »خواسـته « ،يمحاكـات  لي ـاز آن اسـت كـه در م   يحـاك  ،»وبارديرا ب زيچهر« عبارت

چـون همـه   « عبـارت  .باشد »خواهنده« ليم زندةيتواند برانگ يم يزيچ هر ندارد و ياصالت
 ميـل   يژگ ـيو همـان  از يحـاك  ،»نگردد ريس انباشته نشود و ،را بدو دهند يتيگ ةخواست

 ازي ـن ني ـبلكـه ا ، نـدارد  يآن چندان نقش ـ شيدايدر پ» كمبود و ازين« محاكاتي است كه 
كيـد  أ، بر اين واقعيت تبندهش در ويآز د اي ديگر از آموزه .لول آن شمردمعرا بايد كاذب 

 »ديبربا زيرا ن گرانيو زن د ستياز آن كس است كه به زن خود خرسند ن زور« :نمايد مي
 از رهـايي آز آن اسـت كـه    ويمحاكاتي و د  ميل يگانگي ديؤم نيتر مهم ).163: 1385 ،نزيه(

همچنين همراهي ديو خشم و ديـو   .است پذيرامكان  »يبانقر نييآ« وسيلةدو به هر گزند
  :در تئوري ژرار است دآور زايش خشونت از ميل محاكاتيآز، در عبارت زير، يا

 ـ   ،تو را جوم] آفريدگان[مگر! خشم و آز به اهريمن گويند كه اي اهريمن نادان جـز   هزيـرا تـو را ب
  ).283: 1381 بهار،(وانم نگزينند و من زيستن نت ،آفريدگان دزدي كه تو ساختي

  
 فردوسـي . است آز و تبعات شوم آن فراوان سخن رفته حكيم طوس نيز ازشاهنامة در 

و  هـا تـوزي  آن را علت اصلي كينـه  برده و  كار  بهشاهنامه در بار اين واژه را  پنجاه و شش
  :يمكنهايي از آن را مرور ميكه نمونه است دانسته ها  خونريزي قتل و ها و كشمكش

 ميافـزون كن ـ  يجـاه و  يجـا  هـر  به
  

ــرا ــتين مـ ــهياز ك سـ ــج و آز نـ  رنـ
  
 دام بـــه را ســـرت رديـــگـــر آز گ و
  

 كيسـت  دگر گفت بـر جـان مـا شـاه    
 داد پاســخ كــه آز اســت شــاه نيچنــ
  

ميكنــــ رونيــــو آز ب نــــهيز دل ك 
)7/264: 1373فردوسي، (  

ــ ــرا ام دهيچيبســ ــپنج يدر ســ ســ
)2/71: همان(  

اميـــاز ن زيـــت غيـــت يكـــي يبـــرآر
)2/75:همان(  

سـت يهمـراه ك ي هر جـا ه ب يبه كژ
ــر ــةما سـ ــ يـ ــا و نيكـ ــاه يجـ گنـ

) 7/67:  همان(  
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  نبرد سيامك و ديوبچه  -6-1
حاصل رشـك و آز اهـريمن و فرزنـد او نسـبت بـه       شاهنامهتنازع  نخستين خشونت و

  :گيومرث و سيامك است
ــه گ ــيب ــودش كسـ ـ يت ــمنا ينب  دش
 رشــك انــدر آهــرمن بدســگال    بــه

 چـو گـرگ سـترگ   بچـه بـودش    يكي
 ـجهــان شــد بـــرآن ديو    ه ســـياهبچـ

  

آهرمنــــا مــــنيبــــدكنش ر مگــــر  
بــــال ديــــزد تــــا ببال يرا يهمــــ

ــزرگ  ورلاد ــپاه بــ ــا ســ ــده بــ  شــ
ــاه  ــيامك وزان  پايگــ ــت ســ ز بخــ

)29/ 1: همان(  
  

 ميل   در مثلث .خوبي مشهود است رقابت محاكاتي در اين داستان به سازوكار ميل و
» تخـت مهـي  « و ؛رقيـب  /كيومرث و سيامك، الگو  ؛دهمحاكاتي، ديو و ديوبچه، خواهن 

   :است خواسته
 كيــومرث  زيــن خــود كــي آگــاه بــود

  
كــه تخــت مهــي را جــز او شــاه بــود   

)همان(  

منـوط   ، امكان مصالحه وجود ندارد و بقاي هر يك از طرفين ازآنجاكه در اين درگيري
طـرف   بـا نـابودي   نـازع ايـن ت ظهور بلاگردان منتفي است و  ،به نابودي طرف ديگر است

  .يابد پايان مي تر ضعيف
  

  داستان ضحاك  -6-2
   ،پادشـاه تازيـان   ،، داستان توطئة قتل مـرداس شاهنامه دومين مورد آشكار خشونت در

ضـحاك را   محاكـاتيِ   چنين ميـل  گر اين وسوسه اهريمنِ. پسرش ضحاك است ةوسيلبه
  :انگيزد مي بر

 بدو گفـت جـز تـو كسـي كدخـداي     
 كش پسر چون تـو بـود   درچه بايد پ

ــالخورد    ــة س ــن خواج ــر اي ــه ب  زمان
 تـــو را زيبـــد انـــدر جهـــان گـــاه او

  

ــدر ســراي     ــو ان ــا ت ــد همــي ب چــه باي
يكــي پنــدت از مــن ببايــد شــنود     

ــدر    ــو انـ ــد تـ ــر مانـ ــي ديـ نوردهمـ
ــه   ــرِ مايـ ــن سـ ــر ايـ ــاه او بگيـ ور جـ

)44-1/45 :همان(  
اند،  تمثيلي  روييده رسد مارهايي كه در اسطوره بر دوش ضحاك نظر مي  همچنين به

چـارة  . طبانه است يعني محاكات سلطه ،محاكاتي و پيامد آن  براي به تصوير كشيدن ميل
يلـي بـراي   كه باز به روايت اسطوره، به مسلخ بردن دو قربـاني اسـت، تمث   گزند ماران نيز



  ...نظرية ميل محاكاتي رنه ژرار و تبيين 

 

٢٣  
  

 

  

 1390پاييـز    ،17 شمارة        

در ادامـة داسـتان نيـز مشـابهت     . محاكاتي ژرار است  وكار ميلبلاگردان در چارچوب ساز
 عهـد عتيـق  در  رهاشـده  بـزِ  نوشت قربانيان مارهاي ضحاك و آيينتوجهي بين سر البج

ديگري زنده مانده، روانة دشـت   كنند و ها را قرباني مي يكي از بلاگردان ؛شود مشاهده مي
  :شود كوه مي و

ــد  ــي را بپرداختنــــ  از آن دو يكــــ
ــپند   ــر گوسـ ــز سـ ــرد مغـ ــرون كـ  بـ

ــار و  ــه جــان داد زنه  گفــت يكــي را ب
ــا نب  اشـــي بـــه آبـــاد شـــهر نگـــر تـ

  

ــاره   ــزين چـ ــناختند  جـ ــز نشـ اي نيـ
بياميخـــت بـــا مغـــز آن ارجمنـــد   
نگــر تــا بيـــاري ســر انــدر نهفـــت    

كـوه اسـت بهـر    تو را از جهان دشت و
)1/52 :همان(  

  
  داستان پسران فريدون - 3- 6

جنبـان تنـازع اسـت، داسـتان      صراحت، ديوِ آز سلسله كه در آن به شاهنامهداستان ديگر 
 كنـد و  تقسيم مـي  فريدون پادشاهي را ميان سه فرزندش به تساوي. است پسران فريدون
محاكـاتي    حال فراينـد ميـل  با اين. مسالمت ميان ايشان و عدم تنازع است مراد او صلح و

فرتوت نشده، مجـالي بـراي    خواه ناخواه در جريان است، منتها تا زماني كه فريدون پير و
يابند كه پدرشان ديگر از نيـروي   ميتور در كه سلم ويابد؛ اما به محض اين خودنمايي نمي

  :نمايند ها پنهان داشته بودند، آشكار مي جواني برخوردار نيست، آنچه را كه سال
ــبجنب ــلم را دل ز  ديـ ــر سـ ــا مـ   يجـ

ــش ــه آز   دل ــه ب ــت غرق ــدرون  گش  ان
 بخـــش پـــدر  دهيپســـند نبـــودش

 نيشد بـه رخ پـر ز چ ـ   نيدل پر زك به
ــتاد ــرادر پ فرســـ ــزد بـــ ــنـــ  اميـــ

 تخـــت يبـــايز ميفرزنـــد بـــود هســـ
ــر ــرد    اگ ــال و خ ــه س ــن ب ــرم م  مهت

ــته ــلاه   گذش ــاج و تخــت و ك ــن ت  ز م
ــزد ــان ســ ــر بمــ ــر دو دژم ميگــ  هــ

 مــنيو  لانيــو دشــت  رانيــا چــو
ــپارد  ــ سـ ــان و چـ ــرز تركـ ــرا مـ  نيتـ

  

 يو را نيـــيتـــر شـــد بـــه آ دگرگونــه  
  بنشســت بــا رهنمــون   شــهيبــه اند

ــه داد او ــت زر   ك ــر تخ ــر پس ــه كهت  ب
ــتاد ز  ــته فرسـ ــا يفرسـ ــشـ  نيه چـ

ــه جاو ــكـ ــادكام  يز ديـ ــرم و شـ  خـ
ــي ــت   يك ــه بخ ــد ب ــا برآم ــر از م  كهت

 زمانـــه بـــه مهـــر مـــن انـــدر خـــورد
ــدينز ــو ا  بـ ــر تـ ــر بـ ــاه يمگـ  پادشـ

ــز ــتم   نيك ــا س ــر م ــرد ب ــدر ك ــان پ  س
ــه ا ــب ــن  رجي ــه م ــاور ب ــد روم و خ  ده
ـ  ...نيزمـ ـ رانيــه از تــو ســپهدار ا كـ

 )91-92 /1 :همان(                            
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تـور، خواهنـده؛    سـلم و  :محاكاتي كـاملاً هويداسـت    اصول سازوكار ميل در اينجا نيز
نفسه برتـري   كه في ، خواسته است»سپهداري ايران زمينتخت زر و «رقيب و  /الگو ،ايرج

درواقع تمايل به اين خواسـته از سـوي دو بـرادر،    . خاصي نسبت به سهم سلم و تور ندارد
كـه در ادامـة نـزاع، زمـاني كـه       چنان. ايرج استميان برداشتن  آويزي براي از صرفاً دست

توز دارد و سهم خـود را بـراي پايـان يـافتن درگيـري،       ايرج آهنگ آشتي با برادران كينه
در اينجا وسـاطت  . گيرد نمايد، باز در رفتار برادرانش تغييري صورت نمي تقديم آن دو مي

بـا نگـاهي   . يابنـد  خود مي ازجهات فروتر  ةخواهندگان الگو را از هم و از نوع دروني است
اي در اين تنـازع و محاكـات    كه ايرج نقش دوگانه يابيم استان درميتر به محتواي د دقيق
نقـش يـك    ،است و از سوي ديگـر  سو، الگويي با وساطت دروني از يك. طلبانه دارد سلطه

) ساطت بيرونـي با و( صورت اخير، فريدون را بايد الگو در. نمايد عيار را ايفا ميقرباني تمام
ولـي تـا وقـت     ،برنـد  دو برادر، ناخودآگاه بر فرمانروايي بلامنازع پدر رشـك مـي  . كرد تلقي

هـاي پـوچ، ايـرج را    گيـري با بهانه ،رواز اينت ابراز مخالفت ندارند؛ أاو جر ناتوانيِ پيري و
سـلم   عامل محرك دونيفرفردوسي نيز از زبان . كنند قرباني تنازع پنهاني خود با پدر مي

  :دانديم) يمحاكات ليم( »آز ويد«تور را  و
بــه تخــت خــرد برنشســت آزتــان      

        
ــان    ــو انبازتـ ــين ديـ ــد چنـ ــرا شـ چـ

)1/97: همان(
  

كـه بـرادر   اول آن. طور كامل دارد دان را بههاي يك بلاگر كه گفتيم، ويژگي ايرج، چنان
  كه او در كنـار پـدر بـه سـر    از جهت مادر با ايشان اختلاف دارد؛ ديگر آن ناتني آنهاست و

تـر آنكـه ايـرج      ها فاصله دارند؛ و سـرانجام و از همـه مهـم    برد و آن دو از پدر فرسنگ مي
  : طلب نيست و ابداً قدرت جو است فردي مسالمت برادران،ف منش برخلا

ــروان را نبا ــر ديـ ــرد  نيبـ ــه كـ  رنجـ
ــه ــه  زمانــ ــواهم بــ ــان نخــ  آزارتــ

ــز ــر ج ــتين ياز كهت ــيآ س ــن ني  م
  

 ــ  ــا ش ــرا ب ــرد م ــگ و نب ــت نن ما نيس
ــدارتان  و ــانم ز ديـــ ــر دور مـــ گـــ

ــردن  ــاد آز و گ ــن مــن   مب كشــي دي
)1/102 :همان(    

  
پس از حذف او نيز با . كند آساني نامزد قرباني شدن مي ها ايرج را به همة اين ويژگي

  .رو هستيم كه تا ظهور منوچهر ادامه دارد هآرامشي نسبي و البته موقت روب
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  هراب  س داستان رستم و - 4- 6
 است كه به علت برخورداري شاهنامههاي  داستان مشهورترين و دلاويزترين اين داستان از

نظـران   تحليل آن از ابعاد مختلف مـورد توجـه صـاحب    جذاب، تجزيه و پيرنگي قوي و از
 ،)159- 167: 1354 دوسـتخواه، ( »عاطفـه  فاجعـة برخـورد آرمـان و   « بعضـي آن را . است بوده

كيفــر « و گروهــي ديگــر بــازگويي )496- 514 :1369 قريـب، (» شــومتقــدير « برخــي بــازي
  . اند دانسته )47- 67 :1369 كزازي،(» انيرانيان آميختگي ايرانيان و

كـه  چرا ،تنـازع محاكـاتي وجـود نـدارد     و  در روساخت اين تراژدي، موردي براي ميل
تخت نشـاندن  طرح داستان براساس دلبستگي سهراب به پدرِ ناديده و عزيمت او براي به 

هـايي از رقابـت محاكـاتي را     تـوان رگـه   ، مـي آنسـاخت  رستم است؛ اما با دقـت در ژرف 
اي بـراي   اراده سهراب تـا زمـاني كـه از هويـت پـدر خـود آگـاه نيسـت، عـزم و         . بازيافت

عنـوان قهرمـان   اما به محـض آنكـه از هويـت پـدر بـه      ،هجوم به ايران ندارد لشكركشي و
آيـا  . شـود  گردد، مترصـد حملـه بـه ايـران مـي      اي آگاه مي اسطورهپهلوان  يايي و جهانؤر

اي پـدر   طور ناخودآگاه عزم آن ندارد كه با تسلط بر ايـران، بـه جايگـاه افسـانه     سهراب به
اسـفنديار،    اگـر در تـراژدي رسـتم و   « زيـرا  ال مثبـت اسـت،  ؤيـن س ـ اپاسخ  دست يابد؟

سـهراب،   در تـراژدي رسـتم و   ،)اي اسـت آشـكار  اين نكتـه  و( طلب اسفنديار است قدرت
تخـت بنشـاند،    تا رسـتم را بـر   رودراست است كه او مي. واقعي سهراب است طلبِ قدرت

اگر رستم به دست سـهراب شـاه شـود،     ...طلبي پنهان استولي در همين نيت نيز قدرت
دار برتـري   بـر تـاج   بخـش اسـت و  يل تاج ديگر او. شاه واقعي ايران سهراب است نه رستم

 .)236: 1376رحيمي، (» دارد

اسـت، صـراحتاً از    در براعت استهلالي هم كه فردوسي  بـراي داسـتان سـهراب آورده   
كـه   اسـت اي تشـبيه شـده   هبـه درِ بسـت   آز .رانـد ميسخن گيري فاجعه  نقش آز در شكل
  :شود آشكار نمي اسرارش بر كسي

 همـــــه تـــــا در آز رفتـــــه فـــــراز
 

 زكــس بــر نشــد ايــن در راز بــا    بــه
     )2/169: 1373فردوسي، (            

ضلع  از اين منظر، دو. نمايدبنابراين تحليل اين داستان براساس نظرية ژرار موجه مي
 ،)خواسـته ( دهند و مورد تنازعمثلث محاكاتي اين داستان را سهراب و رستم تشكيل مي

سـهراب در  گرچـه  ا. اسـت است كه در اختيـار رسـتم   » پهلوانيجهان بخشي ومقام تاج«
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بـه تخـت    خويش است و آرمان خود را  بركناري كيكـاووس و  ةناديد بستة پدرِ ظاهر دل
گرفتن جايگـاه   ورزد و خواهان در اختيار داند، ناخودآگاه بر پدر رشك مي رساندن پدر مي

آميز سهراب در  نهد، سخنان طعنه اين منافسة پنهان صحه مي قرينة ديگري كه بر. اوست
زماني كه  هجيـر  . عنوان يك رقيب استعنوان يك پدر محبوب، بلكه بهنه به حق رستم،

دهـد،   سهراب را از عواقب درگيري با رستم بيم مـي  سخن داده و در تمجيد از رستم داد
  :آلود او آشكارا حاكي از حسادتي پنهان و رقابت محاكاتي با رستم استپاسخ شتاب

 ايتـــو مـــردان جنگـــي كجـــا ديـــده
ــدين ــه چن ــدت  ك ــتم ســخن باي  ز رس

 از آتـــش تـــو را بـــيم چنـــدان بـــود 
 چــو دريــاي ســبز اندرآيــد ز جــاي    
ــي انــدر آيــد بــه خــواب      ــر تيرگ  س

  

ــنيده    ايكـــه بانـــگ پـــي اســـب نشـ
 زبــــان بــــر ســــتودنش بگشــــايدت
ــود    ــدان بـ ــه آرام خنـ ــا بـ ــه دريـ  كـ
 نـــــدارد دم آتـــــش تيـــــز پـــــاي
 چـــو تيـــغ از ميـــان بركشـــد آفتـــاب

    )2/218: همان(                                  
رقيب، در اين نزاع محاكاتي تا سرحد مـرگ مـانع از تحقـق      /رستم نيز به عنوان الگو

اي كه از نبرد با فرزند دارد، زماني كه گودرز او  رغم اكراه اوليه بهاي است و  چنين خواسته
قـدرت  رستم بـراي حفـظ   «. خيزد دهد، به مقابله با سهراب برمي مي  فرار پرهيز ننگ را از

مجبور است كه با سهراب بستيزد و اين همان آزي است كه فردوسـي بـدان    ديواني خود
  ):213: 1376 رحيمي،(» كند اشاره مي

ــت   ــردار توسـ ــگفتي ز كـ ــا شـ  جهانـ
 را نجنبيـــد مهـــر  ازيـــن دو يكـــي 

ــتور   ــد ســ ــه را بازدانــ ـ ــي بچـ  همــ
ــج آز  ــردم از رنــ ــد همــــي مــ  ندانــ

  

هــم از تــو شكســته، هــم از تــو درســت 
ــد ــرد دور بـ ــر  خـ ــود چهـ ــر ننمـ مهـ

چه ماهي بـه دريـا چـه در دشـت گـور     
ــاز  يكــــي دشــــمني را ز فرزنــــد بــ

)2/224: 1373فردوسي، (    
د، ظهور بلاگردان منتفي اسـت،  در اين منازعه نيز ازآنجاكه امكان مصالحه وجود ندار

  .كه بقاي رستم، مستلزم كشته شدن سهراب استچرا
  

  اسفنديار  داستان رستم و -6-5
يـك منظـر    از. خـوبي قابليـت تطبيـق دارد    ستم واسفنديار نيز نظرية ژرار بهدر داستان ر

. اسفنديار و رستم رقابت ،گشتاسپ قابل بررسي است و از منظري ديگر رقابت اسفنديار و
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. عنوان پادشاهي است تخت و گشتاسپ، مورد منازعه، تاج و در نزاع محاكاتي اسفنديار و
كـه پـس از پيـروزي بـر     چرا ،طلبـي نيسـت   يا حتي قدرت و نياز در اينجا نيز انگيزة نزاع،

يـن حيـث   ا اسـفنديار اسـت و او از   فرمـانروايي در اختيـار   بـزار قـدرت و  همة ا ،سپارجا
بـر ايـن    ،با پدر يدرگير براي بازداشتن فرزند از ،كه مادرش كتايونچنان ؛كمبودي ندارد

  :كند واقعيت تصريح مي
 ديــده پســر بــدو گفــت كــاي رنــج   

ــر ــن مگـ ــپاه گـ ــان و راي سـ  ج و فرمـ
ــر     ــر پسـ ــدر بـ ــاج دارد پـ ــي تـ  يكـ

 

 ز گيتـــي چـــه جويـــد دلِ تـــاجور   
 تــو داري بــر ايـــن برفزونــي مخـــواه   
 تـــو داري دگـــر لشـــكر و بـــوم و بـــر

 )218/ 6: همان(                                 
    

 امـا  ،اسـت  محاكاتي است كه اسفنديار را به چالش بـا پـدر كشـانده     جا نيز ميلدر اين
برداري ظاهري از گشتاسپ كـه   رغم فرمان بهاز نوع دروني است؛ چراكه اسفنديار وساطت 

خـود را از هـر جهـت برتـر و بـراي       د،رقيب را برعهده دار /در مثلث محاكاتي، نقش الگو
/ 6 :همـان ( كنـد  مـي  اين امر تصـريح   داند و در مواضع مختلف بر ميتر شايستهتاج  تخت و

224 -221.(  
 به اقتضاي مكانيسم رقابت محاكاتي، با مشـاهدة اشـتياق و   گشتاسپ نيز ،از ديگر سو

شود  تخت افزوده مي اش به تاج و ميل فرزند به تسلط بر جايگاه او، هر لحظه بر دلبستگي
محتمـل نيسـت، بـراي     يـك از طـرفين متصـور و    چون در اين نزاع، نابودي فوري هيچ و

آيـد  برمـي   )رسـتم ( بلاگـردان  قربانيِ كت تنازع، در جستجوي يكاستن از شدت و حد. 
هـاي   او در جنـگ . هـاي يـك قربـاني مناسـب اسـت      رستم به عللي چنـد داراي ويژگـي  

گيـر  گوشـه  را پيـر و  او نيـز ارجاسپ در حاشيه قـرار گرفتـه و كهولـت سـن      گشتاسپ و
لهراسـپ را بـه جانشـيني خـود      ،كه كيخسـرو  زمانيزال و رستم  همچنين. است ساخته

 به تهكم آن رارستم كه  -  نيز دادند و به آيين زردشت او با كراهت تن به وصيتبرگزيد، 
    :دلبستگي نداشتند چندان اعتقاد و - خواند مي» آيين لهراسپي تازه«

 مــــرد هيــــگرانما ريــــپــــدرم آن دل
ــه ــاه با  ك ــپ را ش ــتيلهراس ــد س  خوان
 يتـــاج گشتاســـپ نيبـــد ينـــاز چـــه

  

ــورد    ــن خــاك خ ــدران انجم ــگ ان ز نن
ــا ــد ازو در جهـ ــام چنـ ــد نين نـ نمانـ

!يلهراســــپ نيــــيآ تــــازه نيبــــد
)262/ 6: همان(  
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  : تراشد گشتاسپ گناهان و تقصيرهاي ديگري هم  براي رستم مي    
ــذرد    ــمان بگ ــي ز آس ــردي هم ــه م  ب
 كـه بــر پــيش كـاووس كــي بنــده بــود  

ــه  ــارد ســخن  ب ــاهي ز گشتاســپ ن  ش
 

ــمرد  ــري نشـ ــتن كهتـ ــي خويشـ همـ
ز كيخســرو انــدر جهــان زنــده بــود    

ــه ا ــن كـ ــا كهـ ــو دارد و مـ ــاج  نـ و تـ
)6/224: همان(   

نگيرد كس از مست چيـزي بـه دسـت      ست مست ست و گشته زاول نشسته  به
)6/264: همان(  

  
كشد كه  ي نيست، طولي نميأريك از سخنان پدر هم اسفنديار با آنكه در ابتدا با هيچ
شـود؛ امـا    رستم مـي  داستان شده و آمادة قرباني كردنبراي نيل به هدف خود، با پدر هم

ت رقيبـي  أرستم است كه در هي ،بند خودداري رستم از ننگ تسليم و در ادامة داستان و
 ـ   . كند عيار در مقابل اسفنديار خودنمايي مي تمام . رو هسـتيم  هاينك بـا تنـازعي ديگـر روب

رقيب رستم است و وساطت از نوع دروني است؛ چراكـه اسـفنديار    /تنازعي كه در آن الگو
محـور   ،لي كه بـا وي دارد مفص داند و در جدال لفظيِ رستم برتر مي ازرا از هرجهت خود 

در ايـن  . )255- 258 /6 :همـان ( بيني اسـت سخنان او تحقير و فروداشت رستم  و خودبزرگ
هدف، مصادرة همه افتخارات و سوابق رستم است كه با اسارت يا  /خواسته نزاع محاكاتي،

كـه بـا   چرا ،يشتر مايل بـه اسـارت رسـتم اسـت    بته اسفنديار بال. يابد كشتن او تحقق مي
يد توفيق او ؤاما به بند كشيدن رستم، م ،است كشتن او تنها به پيروزي مادي دست يافته

 در خطـابِ  ،فردوسي هم در اثناي داسـتان  .استبر جسم و روح  رستم توأمان در تسلط 
  :داند مي) يميل محاكات( اين نزاع را آز أرستم به اسفنديار، منش

ــو راه آز  و ــان تــ ــپرد جــ ــر بســ  گــ
 

ســـود بـــر تـــو دراز شـــود كـــار بـــي
)6/240: همان(  

  
 توانـد  راساس نظرية ژرار، مياسفنديار ب بررسي داستان رستم و ،كه ملاحظه شد چنان

 ارائه گرديده و طرح اصلي داسـتان را  ين حماسة شگفتا هايي كه از در كنار ساير تحليل
 و )24- 27: 1368 شميسا،( ختلافات مذهبيا ،)78: 1351 اسلامي ندوشن،( عدالتي قيام برضد بي

يـن  ا ابعـاد ديگـري از   درك بـه  انـد،  كـرده  تلقـي  )517- 525: 1366 كزازي،(ناسازها   يا ستيز
  .رساند  داستان ياري
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نيـز   شـاهنامه هـاي   در ديگـر داسـتان   ،هاي فوق ارائه گرديـد  آنچه در تحليل داستان
ايات تـاريخي  فرود و رو و هاي حماسي سياوش ويژه در داستانو به داردوبيش مصداق  كم

عنـي پديـدة   ي ،ترين عنصـر نظريـة ميـل محاكـاتي     روشني مهم به مزدك و بهرام چوبينه
هـا، حضـور ايـن پديـده      با اين حال در اكثر درگيري. مل استأت قابل بررسي و ،بلاگردان

  .يابد يم يكي از طرفين تنازع پايان ميناچار با نابودي يا تسل رنگ است و منازعه بهكم
  
  گيري نتيجه - 7

هاي تاريخ بشر كـه   خشونت بيشتر تنازعات و أمحاكاتي رنه ژرار، منش  براساس نظرية ميل
لبـاً  تنـازع، غا . در فرهنگ، اساطير و ادبيات منعكس شده، حاصل رقابت محاكـاتي اسـت  

بـا  ) خواهنـده ( شـخص  بلكـه  رقيب بر سر هـدفي واحـد نيسـت،   زمانِ دو لول ميلِ هممع
 ، بـه تقليـد و  )خواسـته (به سمت شيئي خاص ) واسطه /الگو( ميل شخصي ديگر ةمشاهد

كنـد و آغـاز     پردازد و در خود ميلي مشابه و البته نيازي كاذب احسـاس مـي   محاكات مي
وسـاطت  (العـاده باشـد   فوق اگر الگو، شخصي دور از دسترس و. ين لحظه استا رقابت از
در غيـر ايـن   امـا  كنـد،   تعالي خواهنـده را فـراهم مـي    محاكات موجبات ترقي و ،)بيروني
يابد و درصـدد   ، خواهنده خود را براي تسلط بر خواسته ارجح مي)وساطت دروني(صورت 

ميل تقليدي خواهنده، بـه   ةدر اين حالت رقيب نيز با مشاهد. آيد مي رقيب بر /حذف الگو
صدد نابودي خواهنده ته را تثبيت كند و لذا او نيز درسافتد تا تملك خود بر خوا تكاپو مي

خشـونتي كـه يـا بـا     . گـردد  اين كشاكش منجر به بروز پديدة خشونت مـي . آمد  خواهد بر
 ييا با توافق طرفين درگيـر بـه سـمت شخص ـ    كند و رقيب فروكش مي حذف يكي از دو

برقراري آرامشي كـاذب  نابودي بلاگردان موقتاً موجبات . شود هدايت مي )بلاگردان(ثالث 
  .كند تا پس از گذشت زمان، چرخة مشابه ديگري آغاز شود را برقرارمي

اند كه توانـايي   به باور ژرار نويسندگاني در عرصة خلق شاهكارهاي هنري توفيق يافته
نظريـة   ،ترتيـب  بـدين . انـد  ظريف سازوكار رقابت محاكاتي داشته بيشتري در ارائه دقيق و

ن اي ـ از. دهـد  هاي مشهور به دست مـي  داستان مند براي تحليل اساطير وژرار ابزاري توان
همچون داسـتان ضـحاك، پسـران     ،شاهنامههاي  توان در تحليل بيشتر داستان نظريه مي

 كـه اصـول نظريـة ميـل و    جست، چرا  اسفنديار، سود سهراب و رستم و فريدون، رستم و
در بسـياري   همچنـين  .شـود  ديده ميها  پيرنگ اين داستان وضوح در رقابت محاكاتي، به
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سـياوش و فـرود و روايـات    حماسي  هايداستانويژه در  به ،شاهنامههاي  ديگر از داستان
ريـة ميـل   تـرين عنصـر نظ   مهـم  ،يان و جدال بهرام چوبينه و هرمزدتاريخي كشتار مزدك

 . مل استأقابل بررسي و ت ،گردانيعني پديدة بلا ،محاكاتي
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